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                                    خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله اعرافی                                        شماره : 4282                      
خطبه‌ی اول
أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین، سیما بقیة الله فی الارضین.
أَعُوذُ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»[footnoteRef:1] عبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی الله وَ مُلازِمَة امرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَزوا عِبادَالله فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَحیل[footnoteRef:2] «وَ تَزَوَدوا فَإِنَّ خَیرَ الزاد التقوی»[footnoteRef:3] [1: . سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 102. ]  [2: . نهج البلاغة، خطبه 204، ص 234.]  [3: 2. سوره‌ی بقره‌ُ، آیه‌ی 197. ] 

همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری و فرمان‌بری از خداوند در همه‌ی احوال و شئون زندگی، سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که درهای حکمت و بندگی و پارسایی را به روی همه ما بگشاید. امیدواریم خداوند همه‌ی ما را از بندگان وارسته و شایسته‌ی خود قرار بدهد.
[bookmark: _GoBack]... داشته باشيم و اين دوستي منشأ رحم و عطوفت و مهرباني در عمل شود. هم در گفتار و هم در عمل احساس محبت كند. احساس آرامش كند با محبتي كه از والدين مي‌چشد. البته اين مسئله هست كه در فضاي خانه هم بايد نظم و انضباط و به دنبال كار رفتن بايد حاكم باشد كه همان ادب كردن است و هم بايد اين رحم و مهرباني باشد. حالا اين چطور اعمال شود ممكن است والدين هر دو گاهي هم بخش رحم و عطوفت را در نظر داشته باشند و هم آن نظم و انضباط را كه كودك هم بايد درس بخواند و اخلاق داشته باشد با حساب و كتاب جلو بيايد. اين دو بالي است كه بايد هر دو به آن توجه داشته باشند. اينجا به ياد داستاني افتادم. شهيد صدر كه به دست حزب بعث به شهادت رسيدند و از نوادر روزگار و تاريخ اسلام هست. از همان سنين كودكي از نظر علمي در حد اعلي بوده است. در اوایل تكليف ايشان مجتهد بوده است و خدمات بزرگي هم به علوم ديني كرده است و متأسفانه در كمتر از 50 سال داشته كه به شهادت رسيد. اگر بودند از نوادر و مراجع بزرگ مي‌شدند. ايشان خيلي انسان عاطفي و بامحبت بودند. مي‌گويند: من با خانم خود صحبت كردم كه محبت فرزندان با من و تربيت آداب‌ورسوم و تحصيلات آن‌ها با شما باشد. آن‌قدر ايشان عاطفي و مهربان بوده كه مي‌گويد اين نقش را من به دوش مي‌كشم و شما بقيه‌ي امور را به عهده بگيريد. اين تقسیم‌کار در تربيت بوده است. به‌هرحال والدين هم بايد باهم مشاركت داشته باشند. در تأدیب که نياز به مقداري نظم و انضباط دارد، و هم در اين محبت و اظهار محبت بايد با هم همكاري داشته باشند؛ هم در حد عاقلانه و منطقي محبت كنند در فضاي خانه و كلاس‌هاي علمي و هم نظام پيدا كند در مسير تحصيلي و اخلاق كه تأدیب باشد.
يك روايتي كه در پايان اين قسمت عرایض است مي‌خوانم و بقيه‌ي عرایض بنده به خطبه‌هاي آينده مي‌كشد كه بحث‌هاي لازمي است و گاهي شايد به آن‌ها توجه داشته باشيد و بدانيد اما ما بايد براي آينده‌اي سالم بايد به روابط خانه و خانواده و اين نكات بسيار ظريف و دقيقي كه اهميت آن‌ها برخي از آن‌ها در علم كشف شده است و برخي هم خير، كه در سلامت جامعه نقش زيادي دارد. غیرازاین كه از اين رهگذر انسان به وظائف عمل مي‌كند و به ثواب‌ها مي‌رسد؛ چون اسلام همه‌ي دستورات اجتماعي اسلام وصل به خود فرد شده است و با عمل فردي به اين‌ها هم جامعه را اصلاح مي‌كند و هم خود به كمال معنوي و روحي و اخلاقي مي‌رسد. بنابراين نكته به نكته‌ي اين دستورات و تعاليم ارزشمند ديني، براي نسل جوان و نوجوان و معلمان و مربيان و اعضاي خانواده بسيار اهميت دارد كه هم دانسته شود و هم به كار بسته شود. روايت ديگري كه در اين زمينه هست اين است كه همين دو بال ابراز محبت و علاقه و دوستي و مهرباني، همراه با تأدیب و نظم و انضباط دادن به كودك در يك روايت به صورتي زيبا جمع شده است. انسان وقتي سراغ روايات مي‌رود مي‌بيند كه چقدر ظرافت‌ها براي دنيا و آخرت ما بیان‌شده است. مي‌فرمايد: «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ يُغْفَرْ لَكُم‏»[footnoteRef:4] دو دستور مي‌دهد. فرزندان خود را اكرام كنيد و آن‌ها را بزرگ بداريد. با تحقير با او رفتار نكنيد. در درون كودك روحي است كه قابليت بزرگي دارد و به‌هرحال انسان است و اين همان چيزي است كه در تعليم و تربيت جديد خيلي بر آن تأکید شده است. از نقاط تحول تعليم و تربيت جديد همين است كه به‌اصطلاح به آن كودك‌محوري مي‌گويند. حالا ما نمي‌گوييم كه آن قيودي كه آن‌ها مي‌گويند درست است يا نه؛ اما كودك به‌هرحال شخصيت دارد. آن برخورد زشتي كه خيلي وقت‌ها در محيط است. وقتی‌که كودك را به همراه خود مي‌بريم در مسافرت‌ها، دیدوبازدیدها، در كوچه و غيره او را هيچ مي‌دانيم اين تفكر غلطي است. «أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ» فرزندان خود را بزرگ بداريد. [4: . بحارالانوار، ج 101، ص 95.] 
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